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   2/2/99 شنبه سه        نمره    8از             8و7رجمه ی درست              (کلید)گروه                 یدهم ریاض

 (5/4: ). ترجم الجمل التالیة1

عات.ذاق الشاعر  ألف(    لَمَّ   کَأساً من الکَرامة فأَنَشَدَ م 

  55/0/ بزرگواری چشید و ملمعات را سرود.   ازشاعرجامی         

ساعِدِ الدَّلافین أن یصَفِرَ و یبَکي  ب(      مِثلهَ م.عَلی م 

   1/  ن ها گریه کند. آکننده ی دلفین ها باید که سوت بزندو مانند کمک         

ـداراة.( ج    ـوَظَّـفـیـن باِلم  ـدیـر  طَلـب الم   اِستجَـابَ الم 

  55/0/ ورد.  آی کارمندان رابا مدارا کردن برته مدیرخواس       

 إلی الأعَمـاق بِشدّةٍ.  قفَزََ طَیرٌ في البَحر فَسَحَبَـه  التیّاّر  د(     

  1/ ت به عمق ها کشید.  پس جریان اورا به شدّ ،ای دردریا پریدپرنده        

 اتَِّصَلَ أخَي بمِ شرِف الخَدمات لِی فتََّشَ ش رطيٌّ الحَقائبَ.ه(     

 1/ .  (جست و جوکند)بامدیرداخلی تماس گرفت برای این که پلیس ساک هارا بگرددبرادرم        

 25/0هرمورد   (1تحتها خط: )اکتب ترجمة الکلمات التي . 2 

سَ جَیدِّاً. ˚اعِزَمب(                          کردندزاری ،کردندشیون     لیَلاً. ن حنَ الدَّلافین   ألف(      بگیرتصمیم   أن تدَر 

 بپرس سَلِ المَصانِعَ رَکباً. د(                                           دستبند  الأدب زینة المَرآة. سِوارج(     

 25/0هرمورد   (5/0: )ةالصحیح انتخب الترجمة .3 

لم في بلَدَك. ألف(       تؤدّي دَوراً مهمّاً عند السِّ

 ] او [ درزمان صلح درکشور نقشی بااهمّیّت ایفا می کند.. 2       هنگام صلح درسرزمینت نقش مهمی را ایفا می کنی.     .1        

کَیِّفَ الفندق بسرعة.ب(      صَلِّح  م  لَ الم   بدََّ

    تعمیرکار کولرِ هتل را زود عوض کرد.   .2          تعمیرکننده ی کولرِ مسافرخانه به سرعت عوض شد. .1         

  25/0هرمورد ( 5/1. أکَمِل الترجمة: )4  

نقِذ نا من الجَهل.                   ألف(      است. نادانی مااز نجات دهندهنهان ها  بسیاردانایعَلّام  الغ یوب م 

    .یدزودریاها  ساحلشدیدی در بادهایعَصَفَت ریاحٌ شدیدة في شاطئ البحِار.            ب(    

        25/0هرمورد     (5/0: )ضَع في الدائرة العدد المناسب. 5   

رتبطٌِ باِلأنف                                                                   رّاسِبال -1          حِسٌّ م 

  الب کاء -2       

قترَِح  -3          الذي مانجََحَ في الامتحانات                                                                الم 

 الشَّمّ  -4        

 

 حقیقي                                                                                                                    
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